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 میراثبان نفائس خطی حرم رضوی
یادی از مرحوم میرزا مهدی ولایی، کتاب شناس و فهرست نگار زبردست کتابخانه آستان قدس رضوی

ل بیشـتر  ، پنـج سـا ی ا مهـد ز میـر
نداشـت کـه نـام آخونـد خراسـانی 
را از زبـان پـدر و مـادرش می شـنید. 
ز  ا سـف شـفتی  ش شـیخ یو ر پـد
گردان شـناخته شـده آخونـد  شـا
ر  د نجـف  ر  د ها  ل  سـا و  د  بـو
محضـر او زانـوی ادب زده بـود. 
وز خـود را  زا مهـدی شـب و ر میـر
ی  ها شـته  نو ست  ب و د کتـا بـا 
علمی می گذرانـد و همیـن حضـور 
قـه بـه  عـث شـد تـا علا ر بسـتر علـم و علمـا با د
وس مقدماتـی را  علم انـدوزی در دلـش بیفتـد. در
نـزد پـدر خوانـد و بعـد هـم بـه محضـر شـیخ مرتضـی 

طالقانـی رفـت.
هـوش و ذکاوت میـرزا مهـدی آن چنـان بـود کـه همـه 
کید داشـتند که او درس را ادامه دهد.  اسـتادانش تأ
او بـا قوتـی هرچـه تمام تـر سـطوح را بـه اتمـام رسـاند 
ج نجف حضور پیدا کرد. دروس آقا  و در دروس خار
ضیاء عراقی و میرزای نائینی آوازه زیادی بین طلاب 
داشـت. میـرزا مهـدی همـه روزه در درس هـای آن ها 
شرکت می کرد و در همان سال های نخست جوانی 

توانسـت به درجه اجتهاد برسـد.
اما اوضاع عراق آشفته شده بود. حکومت عراق به 
ایرانیانی که در آنجا زندگی می کردند فشار آورد که یا 
تبعه عراق شوند یا از این کشور بروند. میرزا مهدی 
کـه حـالا شـهرت »ولایـی« را بـرای خـود انتخـاب کـرده 
بـود تصمیـم گرفـت کـه بـه سـرزمین آباء و اجدادی اش 
۱۳۱۴ خورشـیدی یعنـی سـالی  برگـردد. او در سال 
کـه وقایـع مسـجد گوهرشـاد به وقـوع پیوسـت، از 
نجـف اشـرف بـه سـمت ایـران حرکـت کـرد. ابتـدا وارد 
کرمانشـاه و سـپس همدان و تهران و سـرانجام وارد 
مشـهد مقـدس شـد و در ایـن شـهر رحـل اقامـت 
افکند.پـس از مهاجـرت بـه مشـهد میـرزا مهـدی در 
مدرسه فاضلیه جعفریه حجره ای گرفت. در آن زمان 
کـروان، نایب التولیـه وقـت دسـتور داد کـه  فتـح ا... پا
امتحانـی بیـن روحانیـون حـوزه علمیـه برگـزار شـود تـا 
به آن ها گواهی مدرسی حوزه علمیه، معادل دیپلم 

ادبـی، داده شـود، ولایـی نیـز در ایـن امتحـان شـرکت 
کرد.نایب التولیه پس از برگزاری امتحان، روحانیونی 
را کـه دارای خـط خـوش و سـلیقه و سـواد بودنـد بـه 
اسـتانداری یـا آسـتان قـدس رضـوی معرفـی کـرد. 
مرحـوم ولایـی بـا توجـه بـه تحصیالت حـوزه علمیـه 
و روحیه مذهبی و علاقه به خدمت در دستگاه امام 
هشتم)ع( درخواست کرد تا به کتابخانه آستان قدس 
معرفـی شـود و بعـد از مدتـی، بـه عبدالعلـی اوکتایـی 

ریاسـت وقـت کتابخانـه جهـت کار معرفـی شـد.
سال 1316 خورشـیدی بـود کـه میـرزا مهـدی رسـما 
کارش را در کتابخانه آستان قدس شروع کرد و پس از 
ورود به کتابخانه در ابتدا به نظم دادن و مرتب کردن 
کتـب کتابخانـه و ثبـت اسـناد آسـتان قـدس رضـوی 
1317 فهرست نویسـی نسـخ  پرداخـت. در سال 
خطـی کتابخانـه را آغـاز کـرد. نخسـتین کتابخانـه ای 
کـه در ایـران موفـق بـه انتشـار فهرسـت کتـب خطـی 
خود شد، کتابخانه آستان قدس رضوی بود. نهضت 
فهرست نویسـی کتب خطی که با میرعماد فهرسـتی 

و خالصی زاده در سه جلد اول آغاز شده بود، بسیار 
جـدی و علمـی از سـوی اسـتاد ولایـی در جلدهـای 

۴ و ۵ و ۶ ادامـه یافـت.
ر  د ا  ر سـت  فهر م  ر چهـا جلـد   ، یـی لا و م  حـو مر
اسـفند ۱۳۲۵ با موضوعـات حکمـت، کلام، فلسـفه، 
منطـق و تفسـیر، جلـد پنجـم را در ۲۱ آذر ۱۳۲۹ بـا 
موضـوع فقـه و اخبـار و جلـد ششـم را در اسـفند 
۱۳۴۴ بـا عناویـن اصـول فقـه، تجویـد و قرائـت، ادعیـه 
و مـزارات، اخالق، رجـال و انسـاب و درایـه نوشـت.
ر  د خطـی  نسـخ  سـت  فهر جلـد  همیـن  د ز یا
 ، ، عرفـان ، کلام ع »حکمـت با موضـو  ۱۳۶ ۴ سـال 
عقایـد، منطـق و تفسـیر« و هجدهمیـن جلـد آن در 
۱۳۸۰ با موضـوع »ریاضیـات« نیـز بـه سـعی و  سـال 
کوشـش مهـدی ولایـی منتشـر شـد. فیش هـای یـک 
جلـد دیگـر از ایـن فهرسـت ها نیـز بـا موضـوع »کیمیـا« 
از سـوی اسـتاد آماده شـده بود که اجل به او مهلت 

نـداد تـا بـه انتشـار آن بپـردازد.
ذکاوت و دقت نظر و استعداد ذاتی و تلاش مستمر 

و علاقـه و جدیـت در کار باعـث شـد تـا او بـه مـرور 
زمان به یکی از کارشناسان مبرز و برجسته در زمینه 
فهرست نویسـی تبدیـل شـود، بـه طـوری کـه بعـد از 
بازنشسـتگی از طـرف مسـئولان کتابخانـه دوبـاره 
دعـوت بـه همـکاری و تـا آخـر عمـر بـه امـر فهرسـت 
کـردن کتـب خطـی و شناسـایی آن هـا مشـغول شـد 

و بـا کتابخانـه همکاری کـرد.
د کـه بخـش  کسـی بـو لیـن  و یـی ا لا ی و ا مهـد میـز
زا  مطبوعـات آسـتان قـدس را راه انداخـت. میـر
خـود ماجـرا را این گونـه نقـل می کنـد کـه »پـس از آنکـه 
کتابخانه از عمارت بالای کفشـداری هندی ها )تالار 
آینه فعلی( منتقل شد. یک روز به زیرزمین کتابخانه 
رفتـم و مشـاهده کـردم مقادیـر زیـادی از مجالت و 
روزنامه ای ادواری و یومیه به شکل نامطلوب روی 
هم ریخته شده و در حال تلف شدن است. از آنجا که 
این اقلام از بودجه موقوفاتی خریداری شـده بود و 
دارای مالیت و ارزش مادی و معنوی بود، برخود لازم 
دانسـتم بـه ایـن ذخایـر فرهنگـی سـاماندهی بدهـم. 
لذا از عبدالعلی اوکتایی خواستم با این امر موافقت 
نمایـد کـه پـس از حصـول ، موافقـت اقدامـات لازم را 

شـروع کردم.«
احاطـه علمی میـرزا مهـدی ولایـی در ترجمـه احـوال 
و تاریـخ نگاشـته های ایـران و اسالم، شـگفت انگیز 
و اطلاعـات  شـته های ا نو ست  . در میـان د بـود
بسـیاری دربـاره زندگی نامـه اندیشـمندان معاصـر 
و افـراد صاحب منصـب دیـده می شـود. حتـی بـرای 
آشـنایی بـا برخـی رجـال دوره معاصـر نامه هایـی بـه 
برخی مؤلفان نوشته و درخواست کرده تا یادداشتی 

دربـاره زندگی نامـه خـود بنویسـند.
مرحوم محمدحسـن نوری نیا، ریاسـت اسـبق بخش 
نسـخ خطـی کتابخانـه آسـتان قـدس در خاطراتـش 
یـن سـاعات زندگـی بـر بالینـش  می گفـت: »در آخر
حاضـر بـودم. گفت: این مجموعه کهن سال و نفیس 
بعـد از چشـم بیـدار امـام زمان )عـج( بـا چشـمان بیـدار 

شـما حفـظ خواهـد شـد.«
این آخرین سفارش ماندگار او، نشانگر دغدغه های 

استاد درباره اموال حضرت رضا)ع( است.
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دیگر ز یادت این غم سنگین نمی رود
30 سال پیش در چنین روزی 26 زائر علی بن موسی الرضا)ع( توسط گروهک منافقین به شهادت رسیدند

»علی اکبر«، پسردایـی پدر »معصومـه« بود. ازدواج 

آن ها از آن وصلت های خانوادگی بی حاشـیه بود. 

آمدنـد دسـت عروسشـان را گرفتنـد و بردنـد خانـه 

بخـت. علی اکبر هـم جـوان سر به راهی بـود. مثل 

تمـام زوج هـا، آن ماه هـای اول ازدواج از تصـور یک 

خانـواده گـرم بـا بچه هـای قد و نیم قـد، قنـد تـوی 

دلشـان آب می شـد. دختردار کـه شـدند، نیمه راه 

خوشـبختی را رفتـه بودنـد. پسرشـان »دانیـال« که 

دنیـا آمد، خوشـبخت ترینِ عالم بودنـد، اما دانیال 

9ماه بیشتر نداشت که تشنج ها، راه خنده هایشان 

را گرفـت. علی اکبر، خـودش کارمنـد بیمارسـتان 

بوعلـیِ زاهـدان بود. هرچـه دکتر بلد بـود رفته بود. 

آن آخرین باری هم که دکتر پرونده را بست گفت کار 

ما نیسـت، دانیال را سـفت گرفت تـوی بغلش، رفت 

خانـه بـه معصومـه گفـت: می رویم مشـهد. هروقت 

مسـتأصل می شـد، یـا   از گلـزار شـهدای زاهـدان 

سر درمـی آورد و زل مـی زد بـه مـزار رفقـای 

شـهیدش، یا می ایسـتاد رو به مشـهد و قرار 

می گرفت. علی اکبر جوری عزم مشهد کرده 

بود که منتظر قبول درخواست مرخصی اش 

نشـد. دسـت معصومـه و دختردوسـاله و 

مـادر همرسش را گرفـت آمـد مشـهد. ظهر 

عاشـورا بـود. هـوا، بـوی نخـل و نیایـش 

مـی داد. هنـوز غبـار راه از تنشـان نریختـه 

بـود کـه علی اکبر مثـل آدمـی کـه پابرهنـه 

 روی زمیـن داغ راه بـرود، بـه سـمت حـرم 

سرازیر شد. 

با اولین نگاه به گنبد، قرار به قلب علی اکبر برگشت. 

از سر صبر وضو گرفـت، نماز ظهر روز دهـم را اقامه 

کـرد و بعـد جـوری کـه انـگار هیـچ کار مهـم دیگری 

در دنیـا نداشـته باشـد، دانیـال را بغـل گرفـت و بـا 

پـای برهنـه، رو بـه ضریـح در دل جمعیـت گم شـد. 

معصومـه مانـد و دختر دوسـاله اش.  با یک 

چشـم مـرد زندگـی اش را دنبـال می کـرد و 

بـا چشـم دیگـر، مـادرش را کـه هـر لحظـه 

دور و دورتر می شدند. تسبیح توی دستان 

معصومـه، به نیمه نرسـیده بـود که با صدای 

انفجـار، زمیـن و زمان بوی خون و خاکستر 

گرفت. از همان راهی که علی اکبر و دانیال 

و مادرش رفته بودند، حالا داشـت فوج فوج 

زائر آسـیمه سر با موی سـوخته و پای برهنه 

و لب تشنه، حسین حسین گویان به صحن 

می ریخـت. بهـت و وحشـت، راه نفـس معصومـه را 

بسـته بود. خبری از پاره های تنـش نبود.

 رسید مسافرخانه و عین رباب آن قدر چشم دوخت 

به در تا معجزه، یک بـار دیگر مهره های زندگی اش 

را کنـار هم ردیف کند، اما کسـی نبود بگوید: »دیگر 

ز یـادت ایـن غـم سـنگین نمـی رود/ آب خـوش از 

گلـوی تـو پاییـن نمـی رود...« تمـام آن لحظاتی که 

معصومـه امیـد داشـت پرسش تـوی آغوش پـدر از 

در بیایـد تو، علی اکبر به رفقای شـهیدش پیوسـته 

بود و دانیال روی دسـتان مأمـور حفاظت حرم آرام 

گرفتـه بـود و زمانـی بـه آمبولانـس رسـید کـه دیگـر 

بـرای همیشـه خوابیـده بـود... . مـادرش هـم تـوی 

یکـی از بیمارسـتان های شـهر، به شامر جانبازان 

پیوست. معصومه ماند و خرمن گیسویی که یک شبه 

سـفید شـد. روز بعـد توی تمـام خبرگزاری هـا آمده 

بـود: 30 خـرداد 1373، بـر اثـر انفجار بمب توسـط 

گروهـک منافقیـن در حـرم مطهـر رضـوی 26تـن 

شـهید و 300تن مجروح شـدند که در شامر شـهدا، 

کودکـی 9ماهـه نیـز گزارش شـده اسـت. امـا دیگر 

کسی گزارش نکرد چه بر دل مادر کودک 9ماهه ای 

گذشـت که تمام زندگی اش در عاشورای 1373 به 

خاکستر نشست... .
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 همواره امّتم خوشبخت است، تا هنگامى که با یکدیگر دوستى بورزند و 
به یکدیگر هدیه بدهند.

وسائل الشیعه ۲۰۲/۱۱.
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گنبدت روشنی چشم خراسانی هاست
صبح ایوان تو سرفصل گل افشانی هاست
گنبدت روشنی چشم خراسانی هاست
صحبت از آینه گردانی یک ایوان است
که هر آیینه در آن آینه گردانی هاست
ما پریشان شده در نور تو چون ذراتیم
عشق همواره جلودار پریشانی ماست
خار بودیم و به گلدسته تو گل دادیم

پیچشی سخت که در ذات بیابانی هاست
گرد این گنبد تا فرصت گردیدن هست
نوبت سبزترین فصل غزل خوانی هاست

مهدی صحرائی

 
چکامه

دکان کفاشیِ مصیب وسطای کوچه زردی 
بود، دیوار به دیوارِ سبزی فروشی حاج قدیر. 
سال های سال بود که این دو مغازه دار در کنار 
هم بودند و اهالی محل، این کاسب های 
قدیمی و خوش انصاف را خوب می شناختند. 
هر دو دکان همیشه شلوغ بود و کار و بار این 

دو، همیشه بر وفقِ مراد.
مصیب و حاج قدیر رفقای قدیمی بودند، 
اما این رفاقت هرازچندگاهی جایش را به 
اوقات تلخی و ناراحتی می داد. مشتری ها 
و اهالی محل وقتی صدای داد و فریاد این دو را می شنیدند، 
می فهمیدند که باز مصیب اوقاتش تلخ شده و داغ کرده است، 
وقتی همه جمع می شدند تا این دو را آرام کنند، اوضاع بدتر 
می شد. مصیب از آن آدم هایی بود که زود عصبانی می شد 
و به این سادگی ها هم آرام نمی گرفت و ساکت نمی شد، 
فقط یک بهانه کوچک می خواست که خلقش تنگ شود و 
صورتش از ناراحتی کبود که آن را هم معمولا حاج قدیر به 
دستش می داد. گاهی موقع خالی کردن بارِ میوه و سبزی، 
دوچرخه هرکولسِ مصیب به زمین می افتاد و این زمین خوردن 
همانا و از جاجهیدن مصیب و داد و فریاد کردنش همانا. گاهی 
دلیل عصبانی شدن مصیب خیلی ساده تر بود، شلوغیِ جلو 
مغازه حاج قدیر، یا سروصدای مشتری های سبزی فروشی اش.

***
 »آقامصیب چرا این قدر زود خلقتو تنگ می کنی برادر؟ چرا 
بداخلاقی می کنی؟ ما مجاور امام رضاییم، باید حواسمون 
جمع تر باشه، شما ماشاءا... سن و سالی ازت گذشته، بقیه به 
شما نگاه می کنن و یاد می گیرن. حدیث داریم از همین امام 
رضامون که : از بداخلاقی بپرهیزید چون انسانِ بداخلاق بدون 

تردید در آتش است. حیف نیست سر هیچ و پوچ این طور داد و 
بیداد می کنی و اعصاب خودتو و اهل محل رو برزخی می کنی؟«

امام جماعتِ مسجد، بعد از گفتن این حرف ها کفش هایش را 
گرفت و سری تکان داد و خداحافظی کرد. مصیب به فکر فرو 
رفت. خودش هم از این زودعصبانی شدن ها در رنج بود، قلبش 
درد می کرد، خواب و خوراکش را نمی فهمید. قبل ظهر دکان را که 

بست دوچرخه اش را برداشت و راهی حرم شد.
به ورودی حرم که رسید از دوچرخه پیاده شد. رو به گنبد ایستاد 
و سلام داد. دستش را بلند کرد. در دلش با آقا عهد بست که 

حواسش را جمع کند تا دیگر این قدر زود از کوره در نرود، نذر کرد 
که هر روز صبح، قبل از رفتن به دکان بیاید همینجا، بایستد و 
عهدش را تکرار کند. سوار دوچرخه که شد قبل از رفتن به خانه، 
دور زد و برگشت درِ دکان. حاج قدیر جلو سبزی فروشی اش 
ایستاده بود. از دوچرخه پیاده شد، حاج قدیر را بغل کرد و 
پیشانی اش را بوسید. حاج قدیر با چشم های متعجب پرسید: 
چی شده مصیب؟ لبخند زد و جواب داد: این مصیب دیگه اون 

مصیب نیست حاجی، ما رِ حلال کن.
عکس: مجید حجتی

قاب طلا�

ن
دیا

آبا
ن‌

طا
سل

د 
می

ح

ده
سن

وی
و ن

س 
کا

ع

پای درس مهربانی امام مهربانی


